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 Satire طنز

  
  معين زادهھوشنگ 

  

  و آن دروغ دلاويزخيام 
  : گذشتهبهيوست پ

  !پسر انسان
  

رمسير خود كاروانی را ديدند كه كشيشى  تا اينكه در. جمع ياران بار ديگر به راه افتادند، در سكوتى تأثر بار و خوش  پي
ود، سيما و خنده رو سالار آن ب ا از حال و روز و مقصدشان . كاروان د ت ان رفتن ه سمت يكى از كارواني ك ب اران ھر ي ي

  . آگاھى يابند
اروان ، با صليبی كه در دست داشت، لب اورادى زمزمه مى كرد در حاليكه زير، پدر روحانی ه تماشاى ك سانيكه ب ه ك ب

  . . . ايستاده بودند دعا مى كرد
وك ينا و عزت المل ی س و عل ام و اب سير و، خي اروان و م اره ك د و در ب رام كردن ا درودى اداى احت د و ب ار او رفتن ه كن  ٌب

  . مقصد آن جويا شدند
ى:كشيش پير گفت ارى و بلاتكليف ر اقامت طولانی در بھشت و بيك ار حس مى ، اينھا كسانی ھستند كه در اث خود را بيم

  . مى برم» پسر«اينگونه بيماران را جمع آورى و به درمانگاه ، ھستم» شيشآخرين ك«كنند و من كه 
ارى، خيام سأله بيم ز م ده ، ٌاز اينكه در بھشت خدا ني ر عھ سر«ٌب د» پ اه او مى برن ه درمانگ اران را ب ده و بيم ذار ش ، واگ

  : از كشيش پرسيد ، با دلسوزى به حال بيماران بھشتى، او. شد برحيرتش افزوده
  ؟ به فكر مداواى بيماران افتاده است» پسر«از كى ! وحانیـ پدر ر

راى . ـ از زمانيكه كارشان درآن دنيا به اتمام رسيده است د و ب در ابتداء ايشان مثل دنياى خاكى در بھشت پرسه مى زدن
اران. بيماران موعظه مى كردند و آنان را شفا مى دادند رت بيم ل كث ه دلي اھ، ولی از چندى پيش ب شان درمانگ راى اي ى ب

ان  ادترى را درم اران زي م بيم ر شود و ھ شان كمت م زحمت اي درست كرده ايم و بيماران را به حضورشان مى بريم تا ھ
  . كنند

  ! ؟ نيستند» پدر«چگونه است كه ايشان پيش :خيام پرسيد
ار . چندان برايشان دلچسب نباشد» پدر«بودن با ، ـ حدس مى زنم در«چون در كن ار»پ شان ك ستبراي ن رو. ى ني ، از اي
د» پدر«به اوضاع نابسامان املاك  ترجيح مى دھند امان بدھن د در حال حاضر . بپردازند و به آنھا سر و س د مى داني لاب

شان ، با مشكل بيمارى ساكنانش، مى باشد» پدر«بھشت كه يكى از سرزمينھاى بنام  باعث بگو مگو ھاى زيادى شده و اي
ن بي داواى اي ا م د ب ى خواھن اى م دودى از گرفتاريھ ا ح اران ت در«م درا » پ ه . بكاھن د ك وش نكني سر«فرام ا » پ تنھ

د»پدر«وارث ه جاى ! ان الاخره روزى ب در«و ب يد» پ د رس ه سلطنت خواھن ابراين. ب ردم ، بن ه اوضاع و احوال م د ب باي
  . سرزمينش آشنا شوند
  . بيچاره پير دارد ھذيان مى گويد :خيام به آھستگى گفت

  : با كنجكاوى پرسيد عزت الملوك 
ه می شوندچگونه است كه ساكنان بھشت اينطور به بيمارى دچار ! ـ پدر روحانی سر« تا جائی ك ور » ِپ دا مجب ٌبيچاره خ

  ؟ !  كار و زندگيش را رھا كند و مانند دنياى خاكى به مداواى بيماران مشغول شودگردد
فته بھشت ، ممن چراى آنرا نمى دان، راستش را بخواھى! ـ ببين دخترم م از اوضاع و احوال آش ٌدر حقيقت چيز زيادى ھ
د. ما در آن دنيا ھم ھمينطور بوديم مى دانی كه. شود سرم نمی ذيرفتيم و ، ھر چه به ما مى گفتن را مى پ دون چون و چ ب

ى دارد. انجام مى داديم اكنان بھشت حكمت ار شدن س ن . ولی در اينجا فكر مى كنم بيم ه نظر من غرض از اي ارىب ، بيم
سر«از ايجاد بيمارى اين باشد كه » پدر«شايد ھم منظور . است» پسر«ايجاد مشغوليت براى  اى » پ ه در دني انطور ك ھم

در ضمن به بھشتيان ھم . در اينجا ھم پسرشان را وادار به فداكارى بكنند، خاكى فداكارى كردند تا مردمان رستگار شوند
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ل در بھشت ،  كه بودهبگويند كه اينجا و آنجا خدا ھمان است ه دلي ادا ب ا مب ابق است ت ل س م مث عوض نشده و كارھايش ھ
  . بودن ھوس ھاى بيھوده بكنند

  :كشيش پير افزود
ه! ش مى شود»چيزى«يک ) پدر(كم كم من ھم دارم فكر مى كنم كه اين بابا ، حقيقت را بخواھيد لزومى نداشت ، و گرن

ند عطاى جنت » بيمارى«و » لاتكليفىب«بندگان بيچاره اش را در بھشت ھم گرفتار  شتيان حاضر باش كند تا جائی كه بھ
اكنان . او را به لقايش ببخشند و خود را از زير بار منت الھى رھا كنند ارى س ده بيم ل عم ٌالبته خيلی ھا ھم معتقدند كه دلي

د و آرزوست، بھشت ارى و نداشتن امي اه و بيك ده گ ن وع م. بی معنی بودن اي روه ديگرى ھ رار و گ ه تك د ك ده دارن  عقي
سر«ھمان بيمارى كه در حال حاضر . كم كم آنھا را به ماليخوليا دچار مى كند، يکنواختى زندگى بھشت ه » پ ا سختى ب ب
  . مداواى آن مشغول است

  :با لودگى افزود ، روى آب به خنده افتاده بود» پدر«كشيش پير كه با ريختن پته 
ان ، فكر نمى كنيد دير يا زود؟  بپيونديد ـ شما نمى خواھيد به كاروان من ر و دوا و درم اج دكت ايرين محت ل س م مث ما ھ ش

  ؟ خواھيد شد
  :ابو علی سينا نگاھى به خيام كرد و گفت

يم! را ھم ببينيم» پسر«برويم و درمانگاه! خيام گرامى دا كن ا پي ست ! شايد جواب بعضى از پرسشھايمان را در آنج د ني ب
  ! تعريف ھاى زيادى ازاو كرده اند، يمرا ھم زيارت كن» پسر«

  . را ھم درك كنيم» پسر«برويم تا محضر. فكر خوبی است: خيام گفت
ود زوده ب اروان خود اف دش ، كشيش پير كه جماعتى ديگر را به ك شتريان جدي ينه خود و م ا خوشحالی صليبی روى س ب

  . كشيد و زمزمه كنان به راه افتاد
   :پرسيد، زد و بشكن مى انداخت مى خواند و سوت می  از پير مردى كه آواز، مى رفتھمچنانكه با كاروان ، حاج رجب

  ؟ تو و اين جماعت به كجا مى رويد! ـ پدر
  ! به ھيچ كجا :پير مرد با تمسخر گفت

  :حاج رجب با تعجب پرسيد 
  ؟ ! ى رونداينطور با نظم و ترتيب در سفراند و نمى دانند به كجا م، اينھمه آدم؟ ! چطور به ھيچ كجا

  :پير مرد گفت
  :پس گوش كن ، امااگر تفصيلش را مى خواھى!  مى رويم»ھيچ كجا«مابه، حقيقت ھمان بود كه گفتم

نم د مى ك ا آن رفت و آم اروانم و مرتب ب ن ك ه ، ـ با وجوديکه من مشترى و عضو ثابت اي ده ام ك م نفھمي وز ھ ی ھن ول
ه من از اقامت طولانی در بھشت و از ! ؟ تچيس، غرض از اين رفت و آمدھا و بردن و آوردن ھا ن است ك واقعيت اي

ودم ده ب ه ، زندگى تكرارى در اين سرزمين به تنگ آم ا اينك رفتم ت راد مى گ ردم و اي راض مى ك اداش اعت ن پ ه اي دام ب م
  :با اطمينان گفت، او وقتيكه سخنان مرا شنيد. پدر مسيحى پيدا شد روزى سر و كله اين
دارد» عيسى« مداوا شوم و مدعى بود كه ھيچ طبيبی بھتر از ـ من بيمارم و بايد روز . براى درمان بيمارى من وجود ن آن

ا . است برد تا مرا شفا دھد» پسر«ذكرگويان به سرزمينی كه جــايگاه ، مرا با اين كاروان، مثل امروز در آن ديدار من ب
راد ـ ماندكى آرام شدم و ا، موعظه ھايش و شنيدن نصايح و» پسر«ديدن  ا ـ دست برداشتمؤز اعتراض و اي ا. ًقت پس ، ام

د، از چندى دلتنگى دوباره گريبانم را گرفت ان . از نو شروع به اعتراض كردم كه باز اين كشيش پير به سراغم آم از ھم
  . بروم و درمان شوم و باز گردم و از نو بيمار شوم» پسر«وقت كار من اين شده كه مرتب براى معالجه به ديدار

  :حاج رجب پرسيد 
  ؟ چگونه اى، وقتى بيمار مى شوى!  پدر

اده است ارى من س د. ـ بيم دم مى آي يچ. از بھشت ب ه ھ دارم از اينك ده اى ن ه ، دلخوشى و سرگرمى راضى كنن دست ب
  . اعتراض مى زنم و خدا و حكمت و بھشتش را بباد انتقاد و سخره مى گيرم

  ؟ ـ فقط ھمين
  ! فقط ھمين! ـ بلی

  ؟ آنوقت چگونه اى؟ مداوا مى شوى چهـ وقتى 
ر ر مھ سر«ـ چون سيماى جوان و پ نوم» پ ارى مى ش ه صبورى و بردب نم و دعوتش را ب دا را مى بي د صباحى ، خ چن

ايش، دلخوش و آرام مى شوم ده ھ شدن وع رآورده ن ا طولانی شدن انتظارم و ب ی ب ز مى شود و ، ول ٌكاسه صبرم لبري
ه . ر عود مى كندبيمارى شورش و طغيانم بار ديگ سم و آي ا ق ًھمان موقع سر و كله اين پدر مقدس مجددا پيدا مى شود و ب

  . . . مى برد» پسر«مرااز نو به ديدار
  :آھسته گفت ، در اين ھنگام نگاھى به اطراف خود كرد و چون مطمئن شد كشيش پير مواظب او نيست، پير مرد

د استبراى من نو، اين رفت و آمد! بين خودمان باشد ـ از دي د و ب ريح و سرگرمى و دي ر مى . عى تف تم را پ م وق ی ھ كل
ا خوشحال مى شود. كند دن م رده و از دي دا ك ا لطف و محبت خاصى پي ن . مھمتر از ھمه اينكه عيسى ھم نسبت به م اي

سيار شيرين ، ھر وقت مرا مى بيند،  و ناکامپيغمبر جوان و زيبا روى ده اى ب ُگل از گلش مى شكوفد و خن ر ُ واز ب و دلن
دانيم. او با من شادمانانه بگو مگو مى كند. لبانش مى نشيند ا را مى خن يم و باب ه . ما ھم برايش كلی جوك تعريف مى كن ب
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ا ديگر . زود به زود به ديدارش برويم، ھمين علت است كه اصرار دارد ل گذشته ھ م مث تش را بخواھى من ھ ی حقيق ول
  . و خاليش پاك كلافه شده امحوصله اش را ندارم و از وعده ھاى ت

تانش پ، حاج رجب پس از شنيدن آخرين سخنان پيرمرد ه دوس رد و ب ا ك ه آواز خوانی و . ستيووى را رھ م ب رد ھ پيرم
 . بشكن زدن خود مشغول شد

  
ی. كرده بودند پر، »پسر«تمام ساحلش را بيماران  كاروان به كنار رودخانه اى رسيد كه، غروب آنروز  مردى خسته و ب

دار واردين را با آب رودخانه غسل تعميد می تازه، حالی سر«داد تا غير مسيحيان قبل از دي شوند»پ ين او مشرف ب ه آئ . ب
  . بود» يحيى تعميد دھنده«نام اين مرد 

ا يافت ، )عشاى ربانی(شب را در محفلی گذراندند كه برعكس پذيرائی ھاى دوران حيات عيسى، ياران ز در آنج ه چي ھم
  . يشتر به ميھمانی ھاى آن چنانی شباھت داشتمى شد و ب
د، بيماران ستند خوردن ا توان شب ت يدند، آن د، نوش صيدند، گفتن د و رق شب. خنديدن وئی آن ا در جوار ، گ ود ت ا فرصتى ب تنھ

اروان ب، فردا. دلی از عزا در آورند، بيماران دردمند، فرزند فداكار ولی محروم خدا وهه افراد ك ه ك ر ب راه كشيش پي  ھم
 : ھمچون پدر» پسر«جائی كه ، صيھون رفتند

 
رد تختش  بر تختى كه در آسمان قائم بود نشسته بود و صورتش مانند سنگ يشم و عقيق«  و قوس و قزحى در گرداگ

ده  ه سفيد دربرداشتند دي ه جام رى ك كه بمنظر شباھت بز داشت و گرداگر تخت را بيست و چھار تخت و بر ھر تخت پي
 .  ھر پيرى تاجى زرين بودمى شدند و بر سر

شان از ھفت روح ، تخت  از ه ن ود ك برقھا و صداھا و رعدھا بر ميخاست و ھفت چراغ آتشين در پيش تخت افروخته ب
 . خدا بود و چھار حيوان كه از پيش و پس بچشمان پر بودند

سان ووان سيح، حيوان دوم مانند گوساله، مانند شير بود حيوان اول د ان د م صورتى مانن ارم مانن وان چھ داشت و حي
از  عقاب پرنده و آن چھار حيوان كه ھر يكى از آنھا شش بال داشتند گرداگرد و درون بچشمان پر بودند و شبانه روز ب

ات ، نميايستادند و از گفتن قدوس ـ قدوس ـ قدوس خداوند د و چون آن حيوان ود و ھست و ميآي ه ب خداى قادر مطلق ك
د در جلال و تكريم و سپاس به  آن تخت نشينی كه تا ابد آلاباد زنده است ميخوانند و آنگاه آن بيست و چھار پير ميافتادن

د ه ميگوين د و تاجھاى خود را پيش تخت انداخت : حضور آن تخت نشين و او را كه تا ابد آلاباد زنده است عبادت ميكنن
ه  ده و محض اراداى خداوند مستحقى كه جلال و اكرام و قوت را بيابی زيرا كه تو ھم د و تموجودات را آفري و بودن  ت

  »آفريده شدند
ود ، در ميان ھفت چراغدان طلا قرار داشت«: تخت نشين كه  سته ب ٌرداى بلند در بر داشت و بر سينه وى كمربند طلا ب

ه، مثل برف سفيد و چشمان او مثل شعله آتش، و سر و موى او سفيد چون پشم.  رنج صيقلی ك د ب ايش مانن  در و پاھ
انش شمشيرى دو . كوره تابيده شود و آواز او مثل صداى آبھاى بسيار در دست راست خود ھفت ستاره داشت و از دھ

  :ميگفت . . . ٌدمه تيز بيرون ميآمد و چھره اش چون آفتاب بود كه در قوتش ميتابد 
زد اول و آخر و زنده و مرده شدم و اينك تا ابد آلاباد زنده ھست، من ھستم!  نترسيد الم اموات ن م و كليد ھاى موت و ع
  )حناى رسوليومكاشفات (    ». من است

  
ر طمطراقش،  بيماران دردمند شين و سخنان پ ی شمارشان را فراموش مى ، با ديدن ابھت و جلال تخت ن ج ب درد و رن

  . . . مداوا شده اندغم و غصه ھايشان تخفيف مى يافت و مى پنداشتند كه ، كردند و با نگريستن به رسول مھر و محبت
ا تخت ، وقتيكه نوبت به خيام و دوستانش رسيد، آنروز ه الزام اوت داشت ك اران تف ا ديگر بيم ان ب ًمنش و رفتارشان چن

ت رار گرف دگانش ق اثير شخصيت ديداركنن ز تحت ت شين ني ان. ن ى از مھمان شين وقت ت و  تخت ن ج و محن ورد رن در م
  : با خشم به كشيش پيرخروشيد. بيمار نيستند، خلاف ديگراناندوھشان پرسيد و دانست كه اينھا بر 

ا . اينھا كه بيمار نيستند؟ ـ اين چه كارى است كه كردى ن ج ه اي براى چه وقت مرا تلف مى كنی و مردمان را بی جھت ب
  . . . ؟ مى كشانی

ود رده ب و و بخشش مى ك، كشيش بيچاره از اشتباھى كه ك شيمانی و تقاضاى عف ار پ شين پس از . ردمرتب اظھ تخت ن
  :به خيام و دوستانش گفت ، فراغت از كار او

د، ـ اكنون كه به اينجا آمده ايد فكر مى ؟ ميل داريد چند روزى در اين كوھستان اطراق و با حواريون ما حشر و نشر كني
  . ى مى توانم شما را ببينمدلشاد خواھيد شد و منھم با فرصت بيشتر، كنم از گفتگو با آنھا كه آدم ھاى بسيار جالبی ھستند

رد و ، نگاھى به ابو علی سينا كرد و چون او را غرق در انديشه يافت، خيام ه خاطر دعوتش سپاسگزارى ك سى ب از عي
  :سپس پرسيد 
ه ، ٌچگونه است كه اينجا جامه خشم بر تن كرده ايد! ـ يا روح الله در حاليكه در دنياى خاكى پوشش تسليم بر تن داشتيد و ب

   . . . ؟ ! متحمل شديدرا ٌآسانی به سلاخ خانه خاخام ھاى يھود و سربازان رم رفتيد و آنھمه درد و رنج و مصيبت آن 
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رد و اخمى ، عيسى با شنيدن اين سخن طعنه آميز اه ك ه چپ و راست نگ در تخت خود جا به جا شد و با بی حوصلگى ب
دارش به نظر مى رسيد كه مى خواست به كشيش. بر پيشانيش ظاھر شد ه دي ستاخ را ب  پيرى كه اين آدم ھاى فضول و گ

  :بعد از مدتى با بی ميلی گفت، با اينحال. بد و بيراه بگويد، آورده بود
ه ، آنھا نه تنھا به ھشدارھاى ما توجھى نكردند. ـ آنجا ما به گفتار وكردار خاخام ھاى يھود ايراد و اعتراض داشتيم ه ب بلك

ا .  به صليب كشيدندتحريكشان ما را به وضع فجيعى ام ھ ولی در عوض آئينی به طرفدارى ما پا گرفت كه ھم بازار خاخ
  . ٌرا كساد كرد و ھم اكثريت آنان و پيروانشان را به روز سياه نشانيد و در چھار گوشه دنيا پراكنده و سرگردان نمود

دُردانه شان را با چنان وضع ناھنجارى به » پسر«رضا دادند كه ، چطور پروردگار عالم! ياروح الله:ابو علی سينا پرسيد
  ! ؟ صليب بكشند

  . دخالتى در زندگى بندگانش نمى كند، »پدر«ـ 
  ؟ حتى در زندگى فرزندشان:خيام پرسيد 

  ! حتى سرنوشت فرزندانشان، ـ آرى
  ؟ مگر پروردگار عالم چند فرزند دارند: ابو علی سينا پرسيد

  . ھستند» پدر«ٌـ ھمه انسانھا فرزندان 
  ! ؟ خدا بودن شما ھم از اين اعتقاد نشأت مى گيرد» پسر«ـ پس 

سازند! ولی چه مى شود كرد، ـ حقيقت ھمين است تان ب ا . ٌمردم دوست دارند براى ھر قضيه ساده اى داس ا را ب ه م وقتيك
رديم و ، »پدر«و به درگاه  ما از درد و رنج فرياد مى زديم. خشونت و بی رحمى مى بردند تا به صليب بكشند ناله مى ك

ديم تعانت مى طلبي د . از او كمك و اس ه مى داني انطور ك ی ھم در«ول اى » پ ا را در آن تنگن رد و م ا نك ه م يچ كمكى ب ھ
سپاريم ا خوارى و ذلت جان ب ا ب ه كورى چشم دشمنان. مصيبت بار تنھا گذاشت ت ا ب ا زرنگى خاص ، ام ا ب تان م دوس

اران ان ل صيادان آنروزگ تفاده از ھم ا اس ظ ب در«ف د، »پ داد كردن دا قلم د خ ا را فرزن اختند و م ايتى س ه . حك ه چ د ك ديدي
  . ساختند و بقيه قضايا كه لابد خبر داريد»يلی«ِو چطور از من درمانده و مستاصل آنروز  ؟!كردند

  : گفت ، خنده اش گرفته بود ابو علی سينا كه از شنيدن بيانات پر راز و رمز عيسى مسيح
  ؟ ناشى از ھمان كلمات لحظات دردمندى بوده، ستانھاى عجيب و غريبی كه در مورد شما گفته شدهٌھمه آن دا، ـ پس

  :عيسى گفت
داختن . خصوصى بود و نمى خواھم جائی باز گو گردد، البته آنچه گفتم واقعيت قضيه اين است كه دوستان براى به راه ان

ا » ! پدر! پدر«ختانه كلمات احتياج به افسانه اى داشتند كه خوشب، معركه اى به نام ما ان م ج از زب ل درد و رن ه دلي ه ب ك
  . جارى مى شد به دل آنھا نشست و فكر كردند ميان ما و پدر ارتباطى برقرار است

  :ابو علی سينا گفت
  . ُمثل زنده كردن مرده و غيره؟ ُدر مورد شما حرفھاى خيلی خيلی گنده زده اند، مى دانيد!  يا روح الله
  :ند مليحى گفتعيسى با لبخ

اور . ُاگر حرفھاى گنده نمى زدند كه كارشان نمى گرفت ه ب ر ب د بھت اده باش زرگ و خارق الع در ب حرف دروغ ھر چق
  . خريدارى پيدا نمى كند، حرف درست و حسابی كه به سادگى عنوان شود. مردم مى نشيند

  :خيام پرسيد
  ! ؟ انداخته ايد اين بساط چيست كه دراينجا راه!  يا روح الله
  :عيسى گفت

د وده ان ا عادت نم ا . قرنھاى درازى است كه مردم با اين داستان ھا زندگى كرده و به آن ھ روان م ه پي ست ك مصلحت ني
ان خود، ما براى اينكه در اين دنياى وانفسا. ٌبفھمند؛ھمه آن داستان ھا ساختگى و كار حواريون ما بوده است ، در حد امك

ه . اين بازى را راه انداخته ايم، وانمان را درمان كنيمدردى از دردھاى بی پايان پير تازه خود كشيشان ھم احتياج دارند ك
ا . بالاخره براى سرخوردگى آنھا ھم بايد فكرى مى كرديم. سرشان به نحوى گرم باشد اين بيچاره ھا بيشتر عمرشان را ب

  . ًاين باورھا گذرانده و اكثرا ھم لذتى از زندگى نبرده اند
  :ی سينا پرسيد ابو عل
د! ؟او چه!  خدا اى ؟ او چطور اجازه مى دھد چنين بساطى را در بھشتش راه بياندازي ل دني م مث ا ھ ق الله را در اينج و خل

  ؟ ! خاكيش گمراه و سرگردان كنيد
  :عيسى گفت
ا شده تمام اين بساط با اجازه و . گذاشته ايم» پدر«ِسر  ما كلی ھم منت بر، عكس دنياى خاكى،  در اينجا ر پ رضايت او ب

م . است رده اي د. ما عده زيادى از ساكنان بھشت را بدينوسيله مشغول ك سانيكه ناراضى بودن ادى از ك داد زي راضى ، تع
  . شده است» پدر« كلی باعث خوشحالی مسألهخود اين . شده اند و ديگر نق نمى زنند و گله و شكايت نمى كنند

  :خيام رندانه پرسيد 
  ! ؟ اينجا ھم خدا مخلوقاتش را مى فريبد، ـ به اين ترتيب

  . انجام مى دھد ، آفريدگار است و ھر كارى را كه صلاح بداند» بابا«! ـ چه اشكالی دارد
  : پرسيد ، عزت الملوك با نوعى حيرت زدگى
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  ؟ ى ھا نباشدـ آيا براى خدا امكان پذير نبود به طريق ديگرى سر مخلوقاتش را گرم كند تا نيازى به اينگونه فريبكار
دارد سائل ن ه م ن گون الم . ِـ پدر بيچاره آنقدر گرفتار رتق و فتق امور عالم خلقت است كه وقتى براى اي ه ع راى كسى ك ب

ًديگر فرصتى باقى نمى ماند كه بخواھد به ھر كارى شخصا ، خاكى و انسان فقط دو نمونه از ميليون ھا مخلوق او ھستند
  . ِارى را با نظر خود انسانھا نظم و ترتيب داده باشدبه خصوص وقتيكه ك. رسيدگى كند

  :خيام با تاكيد پرسيد
  ! ؟ منظور روح الله اينست كه بھشت بنا به ميل و نظر انسانھا ترتيب و تنظيم شده است

  ! ـ البته
  :ابو علی سينا گفت

رينش«طويل  و يضٌو ھمه آن داستان عر! ؟ خواسته و ارادهٌ  خدا نيست، بھشت و آخرت، بنا بر اين وده» آف اختگى ب ؟ س
  ! ؟ اينطور نيست يا روح الله! 

ان ، ًصرفا براى آگاھى و ھشدار دادن به انسانھا بود تا بدانند، ـ داستان آفرينش و آنچه در مورد خلقت انسان گفته شده جھ
د الم بيافرين ن ع ه بزرگى اي انی ب ى در شش روز جھ د حت ه. ھستى را خالقى است كه مى توان ن والا ھم ه اي د ك  مى دانن

ه . توانست باشد حرف خدا نبوده و نمی، حرف ته و ب رينش حضور نداش ع آف ران شخصا در موق ًزيرا ھيچ يک از پيغمب
ود در. ٌچشم خود معركه خلقت را نديده ب تانی را  پ ين داس ا چن ته ت دار و گفتگوئی نداش ان دي ا ھيچيک از آن م ب بيچارهء ھ

  :رايشان نقل كندب
ردهھر اين پيغمر در. شنيدی را م»پدر« توحيدى گاھگاھى فقط نداىحنبياء به اصطلاپدر ا، ابراھيم ، زمينه اى صحبت ك

ه است. مگر در مورد آفرينش شينده و نگفت زى ن ه ، موسى ھم جز ندا و ده فرمان از پروردگار خود چي ه ب ى ك ى وقت حت
  . خاموش شد» ن ترانیل«با جواب تند، خواست قوم يھود تمناى رويت او را كرددر

ا كس ديگرى » زيبا روى«لوط ھم جز با دو فرشته. ير خواب مى كرد و بسبيوسف پيغمبر ھم فقط خواب مى ديد و تع ب
دا رب خ ا فرشتگان مق د و در . ُتماس نداشته است نه با خدا و نه ب ه ان ه گفت ائی ك ا آنج م ت اء ھ ليمان و ديگر انبي داود و س

دا، سرگذشت آنھا خوانده ايم ان فرشتگان خ ه دام ه ب يده است و ن دا رس ه . دستشان نه به دامان خ شتر ب ا بي كومت و حآنھ
  . جنگ و جدال و عيش و نوش مشغول بودند تا چيز ديگر

ه آن ناشناس خود ، يعقوب ده داشت ك تنھا پيغمرى است كه ادعا كرد كه يک شب تا صبح با ناشناسى كشتى گرفته و عقي
بود كه حتى فرصت » حريف«سرگرم كشتى گرفتن و زور زدن و پشت پا انداختن به  آنچنان، براين پيغم. خدا بوده است

  .حرف زدن با او را ھم پيدا نكرده بود
محمد ھم كه مى دانيم قصه ھاى كتابش برگردان . من كه چيزى در مورد آفرينش به زبان نرانده ام. من و محمد، مى ماند

ه ب ته ك زى نداش دتورات است و خود چي ا اضافه كن ر. ه آنھ ى در مع ز حرف زده جزاحت ه چي م از ھم رينش جش ھ . آف
د . زياد نبايد آن قصه ھا را جدى گرفت، بنابراين ر بتوانن ا بھت د ت شان مى دادن اراتى از خودشان ن دام ابتك پيغمبران ھر ك

ه در آن. مردم را به دنبال خود بكشانند ود ك تانی جالب و جذاب داستان آفرينش نيز از جمله آن ابتكارات ب اران داس روزگ
  . به نظر مى رسد

  :پرسيد، خيام در حاليكه نمى توانست تعجب و حيرت خود رااز شنيدن سخنان عيساى پيغمر پنھان كند
ست، مسأله معاد نيز زير سئوال مى رود، بااين ترتيب! يا روح الله ردن؟ اينطور ني ده ك ان را زن ردن، مردگ اه ب ه دادگ ، ب

ه ،  پل ساختنترازو نھادن و روز ب ه ام ا ب ه ت ر از آن باشد ك د غي بھشت و جھنم بر پا نمودن و پاداش و كيفر دادن ھم باي
  ! ؟ مگر نه، گوش ما خوانده بودند

د مگر شما آفريدگار! ـ معلوم است ا نمى داني ا و توان د؟ َعالم را دان ه مى پنداري ه است ك ارى ، چگون دگارى ك ين آفري چن
سازد. ه انجام دھدبيھوده و عبث و بچگان ائی ، ب ازه اش مزاي اخته ت ر س د و ب و بازسازى كن سته خود را از ن شكند و شك ٌب

 :ابو علی سينا گفت؟ ! مگر ساخته اولش عيب و ايراد و نقصى داشت؟ بيفزايد
  :از سر شگفتى و حيرت بگويد  حق داشت كه، پس حكيم ما

 
 صـد بوسه ز مھر بر جبين ميزندش     جامى است كه عقل آفرين ميزندش                    

  دشازد و باز بر زمين ميزنـــمى س       اين كوزه گر دھر چنين جام لطيف                    
  :عيسى با لحنی پر مھر گفت 

بگويد و بنويسد و ديگران را به پيروى از افكار ، ھركسى حق دارد كه براى شناخت ھستى بيانديشد و آنچه مى پندارد
ٌاو پدر ھمه مخلوقات عالم . ٌھم نه پدر انحصارى اين و آن است و نه پدر قوم و قبيله خاصى» پدر«.  كندخود دعوت

من . مربوط به حكمت اوست و لاغير، اگر در ھستى براى ھر يك از موجوداتش سھمى متفاوت منظور كرده است. است
 :با حكيم شما موافق نيستم كه مى گويد 

 برداشتمى من اين فلك را ز ميان            كم دست بدى چون يزدانگر بر فل                
  كآزاده بـه كــام دل رسيدى آسان             لك دگر چنان ساختمىفـــ از نو                 
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اگر ھر انسانی درست . چرا كه كار دنيا عيب و نقصى ندارد و آنچه مى گذرد خوب و بدش به دست خود انسان ھاست
ِاين خود . زندگى آنقدرھا ھم بد نيست،  از حياتش به نحوى مطلوب بھره ببرد و از زشتى ھا بپرھيزدو زندگى كند

قابل تحمل مى كنند و بعد ھم گناھش را به  انسانھا ھستند كه با اعمال و رفتارشان زندگى را به خود و ديگران تلخ و غير
 مخلوقات عالم در ذات خود نشانه اى از خالق جھان ھر يك از. مى اندازند و او را مقصر مى شمارند» پدر«گردن 
  :آنكس كه گفته است . دارد

 
  بنگر كه تـا چه حـد است مقام آدميت     نبيند ارسد آدمى بجائی كـه بجز خـد              

ه عروج«حرفش بی حكمت نبوده به اين علت است كه مى گويند؛  سان در مرحل ام و مرتبت ح، كمال ان ه مق ق رسيدن ب
  . »است

ن . ھويدا شد» اورشليم«سرزمين ،  در اين ھنگام بادى برخاست و توفانی آغاز شد و در افق ديد خيام و يـارانش سى ب عي
ى، مريم را ديدند كه اين بار به جاى سربازان امپراطور رم اه الھ ه خوارى و زارى و بيرحمى ، فرشتگان بارگ او را ب

  . تمام به سمت كوه صيھون مى بردند
ود، »پسر«چاره بي ه ب ه سوى ، با دردمندى صليبی را كه از بالاى آن به آسمان رفت ز سر ب دام ني شيد و م ر دوش مى ك ب

در«آسمان مى كرد و با تضرع و زارى به دنبال  ه حال زار» پ د و فكرى ب م آي ه رح ار دلش ب ن ب ا مگر اي  مى گشت ت
  . . .فرزند درمانده اش بكند

  . گفت و او را به كمك مى طلبيديم»! پدر! پدر«كرد وياز درد و رنج ناله ماين بار ھم ، مصلح قوم يھود 
ا و ضجه ھاى دلخراش ، با بيرحمى و بی اعتنائی» پدر«كه اين بار ھم ! شگفتا سر«التفاتى به فريادھ رد و »پ ش نمى ك

رده . تنھا رھا كرده بود، مانند بار اول او را در درد و رنج و مصيبت م نك زشالبته فراموش ھ اب آمي ه خطاب عت ود ك  ب
   :را بر سر پسرش فرو بكوبد و به او بگويد 

  »نمى كنند يک اشتباه را دو بار تكرار. . . ! پسر«                                
اران  نه، خبرى بود، )پسر(ديگر نه از عيسى ، لحظاتى بعد از يحيى تعميد دھنده اثرى و نه از آن كشيش دوره گرد و بيم

 . . . وجود نداشتندگوئی ھرگز ، ھمه يک باره با عيسى از صحنه بيرون رفتند . ی جنت الھى نشانیروان
 

                                                                               ادامه دارد                                    
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
 
  
 


